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عامععدی عدلتصنه مد "صملوعد1" ۷۶4 عط مععسطهط منطممه‌نادآهد عط) هصتادم‌تاوه127 


ند طملله۳ عصعاع۳ ,رز 

مصقتده [ ۱/۹ 1292202 عصولل۸ راصه‌صاتومع([ 7 لصو ععصعنتتم‌عنتت [ عتصحاعآ ۲ه «موعع/۳:۵ اصماعزوی۸ 
ععه, ناه طهلله)۲ :تفص رصعتز 

توش 

مصن مماعه هت 6عننوععط صمتمعبه‌ونل عنکتاصعتی 2 مذ ۲۵۲08 هو من ممامه هن عم عطا 4صد رومآمامععج0) 
ال اعمصط عطا هم عصم عذ "حصمآجعج ]۳ ۱۲۵۲۵4 ع1۳ .عصمتامنلده گتاصونه مصنمهساز طز عام۲ مق 2 هدام رتیت 
272 دام صقف 11 ععدا ۲0 ۲«مط 24 صمناندهم واز مصذرگتاصعلز 2 مها آتاصع باتم متا 4 ات یت صذ ۲۲۵۲۵5 60ونا 
ده تاوننوع1 2 صذ رعا‌تاته عنطا صا .]1 مصتنله۷ 48ص خصعاصمی آمتاصعل تم ونساز مهن مماعه هت صز عام۲ اصماتهح‌صطز 
عاوععدم ۱ متطعصمناماعر کز مصتصمی 4ص هت عنطا کتاصعلز 0 0 276 1۷27 مهن رآمصد 
تجعوع: ما عصنلتمعع۸ ۰ ۰( 4صد بطمتاهاناجع۲ 12۵ راطع ۲و2 رطمتاه نله اجمی-طم هر ,6086016116 عج ناه 
تملنصزه 7 لد حصم تصممهاکن و 60660 تسام متساز ۶ ملس اه عصعا صز "حصمآجوه 1[ "رصن ص 
۰ 

عطا ه 00 و عتعطا ام ی تماه‌ط لصو بطمتصلوه 6عاطنالدصز عطا آه موز عط وعشا0ع۲ کناعصه‌عجمن) 
کتاعصه‌عصی صحطا علعبع1 همم تعطاته مه ومن‌ن‌ماصمی-صمه 24 اصعصه» ته۸ اه کل صذ ع۲نعه و عتاعصه‌عصمی 
کم ۵ وصمتانصی عح ععحظط افتاحه اقا وتاعصه‌وصی اه قتامصصرزط2۵0 ٩‏ ۷۳01۹ 2 ۵۲ ,عاوتساز ۶ ۱۷۵۲06 36 طز 
-صمط صقطا عم وز «نلنه۷ ۱ صموتدمصمء ۴ ناه وعلج و صمتاهاباجع۲ ۱۹9 
عصلهط عانموع1 ماصه‌عه اکن معلد و ازدوععظ امتامء 0 نوتسا 4صد ات اروت ۱۱ متطعصمناماعر 6 .صمنه‌نلعطادی 
له ما صمنتاداهد صذ ععع‌صه»تمنل‌صن ق0صح آنعاعق ۳ ۶۴ عصمها طز عصنك تن م] تعتعطاه صقطا تملتصته تمحر 
کاز معلح 4صه ,حصمآفعه۲ 8عصنم من اعتساز عطا آه 9/۰5 عطا صذ صنحاتی وز عباععز عمط غقطا ده معط رقع‌صهتط 
"صطملوعه ۲ راناوعد ج ور فراع ما صمتانقله صز علمت‌صنتم ۲ ععباوعز عامت‌صنتم ما صمتادآه: صذ عوعصه»تونل‌صز 
عاوععصم 0عصمننصعصط عط و 2117 از ۸ انصتگلد عتاصحصهی مط فقط 
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نوع مقاله :؛پژوهشی 


بررسی نسبت واژه تسالم با مفاهیم مشابه آن 


دکتر فاطمه فلاح تفتی 
استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی» تهران. حمهوری اسلامی ایران 
۲ 200.20 6۵ ۰]21121 2۱۱:۲ ۲۱۸ 


جچکیده 


مفهوم‌شناسی درست و فهم صحیح از لفظ. بحثی علمی است؛ ازآن‌رو که شناخت مفاهیم. نقش اصلی در 
ارزش‌یابی‌های علمی دارد. واژة تسالم از کلمات پرکاربرد در متون فقهی معاصر است که شناسایی جایگاه و 
چگونگی کاربست آن می‌تواند نقش مهمی در فهم مطالب فقهی و ارزش‌گذاری راجع به آن داشته باشد. در این 
نوشتار به‌شیوة توصیفی تحلیلی به بازشناسی اين مفهوم و بررسی نسبت آن با مفاهیم مشابه دیگر نظیر اجماع. عدم 
خلاف اتفاق. شهرت فتوایی و ضرورت پرداخته‌ايم. یافته‌ها پبانگر آن است که تسالم ازنظر بار مفهومی فقهی با تمام 
کلمات به ظاهر مشابه متفاوت است. اجماع نیاز به کاشفیت از رای معصوم دارد و مدرکی‌بودن با نبودن اجماع در 
حجیت آن مثر است. از اتفاق و عدم‌خلاف نیز یا مراتب پایین‌تر از احماع در کلمات فقها اراده شده است یا 


کلمه‌ای هم‌معنای اجماع که می‌بایست شرایط اجماع را داشته باشد. شهرت فتوایی نیز به‌دلیل اينکه اعتبارش از عدم 


نسبت به بقیه تفاوت دارد؛ ازجمله ازنظر جزئیت تطبیقی و شمول نسبت به همه فروعات مسلم‌بودن مسئله نزد خود 
فقیهی که ادعای تسالم کرده و نیز شمول آن نسبت به مسائل اصولی افزون بر فقهی. درنتیجه تسالم با هیچکدام از 
مفاهیم پادشده قرابت معنایی پا ترادف ندارد. 

واژگان کلیدی: تسالم اجماع» اتفاق» عدم‌خلاف» صرورت» شهرت فتوایی- 


قلاح تفتی؛ بررسی نسبت واژه تسالم با مفاهیم مشابه آن /۱۳۹ 

مقدمه 

هر علمی دارای موصضوعی است و موضوع پا موضوعات علمی نیازمند واژه‌هایی هستند که معرّف آن‌ها 
باشد. علاوه بر اين» در هر علمی واژگان در انتقال مفاهیم و اندیشه‌ها نقش اساسی دارند. به‌طوری که بدون 
استفاده از آن‌ها گفتگو ممکن نیست و انتقال میراث علمی و فرهنگی در پهنة زمان غیرممکن می‌شود. در 
علم فقه نیز واژگانی وجود دارد که بازشناسی آن‌ها از یکدیگر و بیان حیطه و گسترة آن‌ها در استنباط احکام 

واژة تسالم از واژگانی است که به‌طور مکرر در متون فقهی خصوصاً متون معاصر به کار برده شده است 
و همیشه این سوال در ذهن دانش‌پژوهان مطرح است که واژة تسالم چه بار معنایی را در بر دارد و تا چه حد 
می‌تواند در شمار ادلة استنباط احکام قرار بگیرد؟ تفاوت آن با واژة اجماع چیست و مفاهیم مشابه دیگر 
چقدر با دلیل تسالم هم‌پوشانی دارد یا اینکه آیا تسالم کاملاً با آن‌ها متفاوت است یا خیر؟ این سوالات و 
سوالات مشابه دیگر معلول آن است که این مفهوم به‌گونه‌ای نارسا تعریف شده واز مفاهیم مشابه 
بازشناسی نشده انیت : درحال ی که تعریف باید به‌گونه ای باشد که فضای مفهوم به‌طور پایدار تثبیت شود تا 
همه افراد از آن مفهوم فقط یک مطلب را بفهمند و امکان تغییر مفهوم و تعبیرهای گوناگون از آن وجود 
نداشته باشد. 

این نوشتار به‌شیوة توصیفی تحلیلی درصدد شناسایی مفهعوم تسالم و بازشناسی آن از مفاهیم مشابه 
است. دربارة این موضوع تنها یک مقاله با عنوان «ادله و مبانی تسالم فقیهان». نوشتة ابوالفضل علیشاهی و 
دیگران در محلة مطالعات اصول فقه امامیه شمارة دوازدهم به چاپ رسیده است. در این مقاله به تعریف 
پيشينة تاریخی و تفاوت تسالم با اجماع عدم خلاف و شهرت پرداخته شده است و تسالم فقیهان را با 
تسالم اصحاب متفاوت دانسته و درنهایت نتیجه گرفته است که حجیت تسالم فقیهان از تمام موارد ذکرشده 
صورت بسیار مختصر آمده و به‌طور مشخص در درس خارج آیت‌الله مصطفوی و آیت‌الله زنحانی تفاوت 
این اصطلاح با اصطلاحات دیگر هرچند مختصر بیان شده است. به نظر می‌رسد نقطة عزیمت نویسندگان 
روشن می‌سازد. 
رورت بحثی است که باید به‌طور کامل ابعاد آن روشن شود؛ هرچند که برخی از اين موارد نیز در مقالةُ 
فوق نیامده است و نتایج گرفته‌شده نیز در مقَالهٌ حاضر متفاوت است. بدین منظور در این نوشتار ابتدا 


۰ غشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۱ شمارهٌ پیاپی ۱۳۲ 


مفاهیم مشابه واژة تسالم مانند اجماع اتفاق. عدم‌خلاف» شهرت فتوایی و ضرورت به‌طور کامل بررسی 
می‌شود و کاربرد آن‌ها در متون فقهی مورد مداقه قرار می‌گیرد و درنهایت به بحث تسالم ححیت آن و 
تفاوت این اصطلاح با اصطلاحات مذکور پرداخته می‌شود. 


۱. مفاهیم مشابه تسالم 

برای روشن‌شدن معنای اصطلاحی تسالم که در کلمات فقها به کار می‌رود ابتدا باید این کلمه از 
معانی مشابه خود بازشناسی شود تا حایگاه و کاربست هریک مشخص شود. لازم به ذکر است پس از 
بررسی مفاهیم. تفاوت‌ها و شباهت‌های این واژگان با تسالم بیان می‌شود. این مفاهیم عبارت‌اند از: 
اجماع اتفاق» عدم‌خلاف» شهرت فتوایی و ضرورت. 

دزد اجماع 

لخویان برای اجماع معانی متعددی ذکر کرده‌اند؛ ازجمله عزم؛ اتفاق» آماده‌کردن» سبک‌گردانیدن؛ 
الفت‌دادن» خشک‌کردن, راندن شتر به‌سوی حاده امن از دزدهاء سامان‌دادن کاری و معانی دیگر. اما 
صاحب التحقیق بیان می‌کند که اجماع در اصل یک معنا دارد و آن همان گردآوردن و پیونددادن اشیای 
مختلف است و بقیهُ معانی به‌نحوی قابل ارجاع به این معناست (مصطفوی» ۱۰۸/۲). 

اما ازنظر اصطلاح» تعاریف متعدد و متفاوتی از مکتب خلفا و مکتب اهل بیت بین قدما و متأخران 
وجود دارد و این ناشی از اختلاف در شرایط حجیت اجماع است. در میان اهل‌سنت می‌توان به این 
تعاریف اشاره کرد: اتفاق بزرگان و علمای اسلام در هر عصری بر حکمی از احکام اجماع است» اگر مردم 
عادی را دخیل ندانیم وگرنه اجماع است اگر همة امت بر حکمی از احکام در هر عصری اتفاق کنند 
(آمدی» 1۸/۱)؛ مراد ما از اجماع. اتفاق امت محمد است بر امری از امور (غزالی» ۱۲۷)؛ اتفاق فقهای 
امت پیامبر اسلام(ص) بعد از ارتحال آن حضرت در عصری از عصور بر حکمی از احکام شرعیه 
(زحیلی. ۰/۱٩4)؛‏ اتفاق مهاحرین و انصار و همچنین اتفاق علمای اهل‌سنت در هم شهرها و در عصر 
خودشان در مسئله‌ای (خوارزمی» ۲۰)؛ اجماع همه مجتهدان در عصر خودشان (حسن» ۲۵) و.... 

اهل‌سنت علی‌رغم اختلاف تعابیری که در توضیح و تفسیر اصطلاحی اجماع دارند» در حجییت 
اجماع اتفاق دارند و احماع را در ردیف سایر ادله و منابع استنباط احکام قرار می‌دهند و آن را یکی از منابع 
مستقل برای رسیدن به حکم شرعی می‌دانند و حتی برخی پا را فراتر گذاشته و در مقام تعارض اجماع و 
کتاب و سنت. اجماع را مقدم دانسته و حتی مخالف آن را گمراه و کافر دانسته‌اند (شوکانی» ۷4/۲). ولی 


علمای شیعه اجماع را دلیل مستقلی در عرض کتاب و سنت نمی‌دانند. ایشان اجماع را تنها به این دلیل که 


فلاح تفتی؛ بررسی نسبت واژه تسالم با مفاهیم مشابه آن /۱۶۱ 
کشف از قول معصوم می‌کند حجت می‌دانند. درحقیقت» حجیت مربوط به سنت است که اجماع کاشف 
از آن است؛ ازاین‌ری شیعه اجماع را بر اتفاق جماعت اندک نیز اطلاق می‌کند. هرچند در اصطلاح چنین 
اتفاقی را اجماع نگویند و اجماعی را که کشف از قول معصوم نکند اجماع نمی‌گویند. هرچند تعداد 
اجماع کنندگان هم زیاد باشد و در اصطلاح نیز به آن احماع گویند. این مطلب اساس اختلاف شیعه و سنی 
در خصوص اجماع است (مظف ۸۷/۲). 

بنابراین» در باب حجیت اجماع دو مبنای اساسی وجود دارد: آ مبنای استقلالی که مبنای اهمل‌سنت 
است. بر این اساس» اجماع یکی از ادلهةٌ اربعه است؛ ب. مبنای کشفی که مبنای شیعهٌ امامیه است و بر این 
اساس» اجماع یکی از ادله اربعه نیست؛ زیرا طبق این مبنا تابع سنت و کاشف از آن است. به‌عبارت‌دیگر 
اجماع در ردیف دلایل چهارگانه شمرده شده است. لیکن دلیل مستقلی نیست؛ بلکه قول معصوم(ع) 
حجت است و اجماع در صورتی حجت است که کاشف قطعی از قول معصوم باشد. ازاین‌رو طرح آن در 
فقه در کنار کتاب و سنت» جنبة صوری و ظاهری دارد. صاحب‌نظران اصولی شیعه راه‌همایی برای کشف 
اجماع ذکر کرده‌اند که مهمترین آن‌ها عبارت‌اند از: راه لطف» حسء حدس و تقریر (هاشمی شاهرودی. 
۳/۸ 

۰۱ اتفاق 

اتفاق از ريش وفق به‌معنای نزدیک‌شدن و اجتماع کردن بر امر واحد (مرتضی زبیدی» 4۸1/۱۳) و 
مطابقت دو چیز بر هم (راغب اصفهانی؛ ۸۷۷) و موافقت‌کردن با یکدیگر (ابن‌منظور ۳۸۲/۱۰؛ فیومی؛ 
۲ ) است. 

دربارة معنای اصطلاحی این واژه باید گفت: با تتبع در آرای فقها و اصولیان قدیم و معاصر می‌توان 
دریافت که واژة اتفاق به دو معنا به کار برده شده است: 

۱. معنای لغوی؛ به‌معنای وفاق تمام است که هیچ مخالفی وحود ندارد و در آن نیازی به کاشفیت از 
رای معصوم نیست. در این معنا اتفاق‌نظرهای عقلایی و عرفی وجود دارد و لذا در اصول فقه هرگاه 
می‌خواهند ازنظر تمام اصولیان بر مطلبی خبر دهند از واژة اتفاق استفاده می‌کنند (نائینی» فواند الاصول, 
۱ انصاری, فرائد الاصول» ۲/۱؛ آخوند خراسانی» ۵۷؛ خویی ابوالقاسم. الهداية ۳۰/4 و...) و نیز 
در کلمات فقها این معنا به کار رفته است؛ ازحمله آنکه امام خمینی(ره) می‌فر مایند: «و اما اتفاق الفقهاء 
علی الفرق بین البیع و الاجارةء بأنّ البیع تملیک الاعیان, و الاجارة تملیک المنافع» (خمینی» البسع» 
6 فقها در فرق بین بیع و اجاره اتفاق‌نظر دارند که بیع تملیک اعیان است و اجارة تملیک منافع و... 


که همان طور که ملاحظه می‌شود معنای لغوی اراده شده است و در واقع بیانگر نوعی وفاق بین تمام 


۲ شریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۱ شمارهٌ پیاپی ۱۳۲ 

۲ معنای دیگر اتفاق» معنایی است که مترادف با معنای اجماع به کار رفته است و با این وصف این 
واژه اصطلاح خاصی در مقابل احماع نیست و فقها برای تعریف احماع از این واژه استفاده کرده‌اند و 
می‌توان گفت: غالب مواردی که کلمة اتفاق در کلمات فقها به کار رفته است به‌معنای اجماع مصطلح 
است؛ ازجمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: «آن اتفاق جمیع الفقهاء یستلزم القطع بقول الامام علیه 
السلام عادة» (انصاری» فراند الاصول, ۵۰۷/۱)؛ «بل اّفق الفقهاء فیها فی کونها احماعیَاً و کونها حجَة 
کما لایخفی علی المطلع بأحواله» (بهبهانی تعلیقه علی ذخیره المعاد. 4۸7/۱) . در برخی عبارات نیز 
صریحاً این دو واژه به جای هم به کار برده شده و بیانگر معنایی مترادف با معنای اجماع است: «قال: 
الاصل الثالث الاجماع و هو اتفاق علماء الطانفة علی آمر فی عصر» (ابن‌بابویه» ۵) یا عبارت «و آیضا فقد 
آحمعنا و اتفقنا علی نحاسة مانها فیحتاج طهارته الی اجماع و اتفاق» (ابن‌ادریس» ۸۲/۱)؛ «و فقیه آخر 
لایری استکشاف رأی المعصوم لامن اتفاق علماء جمیع الاعصار» (خویی الهداية ۱۱۳/4۷) و نیز 
عبارت «َه لا یمکن انکار وجود الاجماع و الاتفاق علی عدم‌جواز هتک ما هو من المحترمات فی الدین» 
بل ربما عد بعضهم هذا من ضروریات الدین» و الفقیه المتتبع یجد هذا الاتفاق فی موارد کثيرة من 
صغریات هذه القاعدة من غیرنکیر من حد» (بحنوردی» حسن» ۲۹۵/۵) و... . 

باتوجه‌به آنچه گفته شد می‌توان به این جمح‌بندی رسید که بنا بر معنای اول» اتفاق و اجماع دو واژة 
حداگانه‌اند و به نظر می‌رسد که واژة اتفاق قلمرویی وسیع‌تر از اجماع دارد؛ بدین معنا که زمانی از واژة 
اتفاق استفاده می‌شود که علما بر مطلبی اتفاق‌نظر داشته باشند؛ خواه کاشف از رأی معصوم باشد یا نباشد. 
ولی در استفاده از واژة احماع تنها کشف مهم است» حال اتفاق‌نظری بین فقها باشد یا خیر. بر این اساس» 
اتفاقی که کاشف از ری معصوم نباشد پایین‌تر از اجماع است. اما بنا بر اطلاق دوم این دو واژه» دو واژة 
جداگانه از هم نیستند و به یک معنا به کار می‌روند و موارد کاربرد آن هم در جایی است که واژة اجماع و 
اتفاق با هم در یک عبارت به کار برده شود. درنتیجه همان خصوصیات اجماع را خواهد داشت و در باب 
حجیت آن, هرآنچه در باب اجماع می‌آید اینجا نیز یکسان است. بنابراین ادعای اينکه هميشه واژة اجماع 
و اتفاق دو واژة حداگانه هستند یا اینکه بار معنایی اتفاق درجه‌ای پایین‌تر از اجماع است (ساعدی ۱۵۳) 
صحیح به نظر نمی‌رسد. 

۳ عدم خلاف 

خلاف از ريشة خلف به ضم خاء به‌معنای مخالف‌بودن (صاحب‌بن‌عباد» ۳۶۷/4) و مخالفت‌کردن 


فلاح تفتی؛ بررسی نسبت واژه تسالم با مفاهیم مشابه آن /۱۶۳ 
ضدیت دو نفر با یکدیگر معنا کرده‌اند (ابن‌منظور ۹ ما راغب می‌نویسد: خلاف. اعم از ضد است و 
به‌عبارتی هر نوع مخالفتی به‌معنای ضدیت دو چیز با هم نیست و چون گاهی اوقات این اختلاف به منازعه 
و مجادله و ضدیت دو چیز به هم می‌انجامد» برخی از خلاف معنای ضدیت را فهمیده‌اند (۲۹6). بر این 
اساس عدم‌خلاف ازنظر لغوی یعنی مخالفت‌نکردن با مسئله‌ای است. 

برای فهم معنای اصطلاحی ابتدا باید کاربرد این عبارت در کلام فقها بررسی شود. لازم به ذکر است 
که تعبیر عدم‌خلاف و بلاخلاف غالبا در کلمات فقها یکسان به کار برده شده است. با تتبع در آرای فقها 
می‌توان در مجموع معانی زیر را استخراج کرد: 

۱. هرگاه بلاخلاف به کار رود و بعد از آن عدم‌وجدان یا لم اجده به کار رود به‌معنای آن است که 
نویسنده فقط مطلب مخالفی با نظر خود نیافته است و البته این دربارة کسانی است که به‌نحوی متعرض 
مسئله شده‌اند» وگرنه از سکوت نمی‌توان احراز کرد که فقهای دیگر آن مسئله را قبول دارند. محقق اردبیلی 
در زبدة البیان در موارد متعدد عدم خلاف را به کار برده است و مرادش نیافتن مورد مخالف در مسئله است 
و عبارات «الظاهر عدم‌خلاف فیه»؛ «شرط اعتقاد عدم الوجدان فی محلّه. و الظاهر عدم خلاف فیه» 
(مقدس اردبیلی» ۲۵۹) «و الاصل فی الحکم بعد عدم‌خلاف فیه آجده» (طباطبایی» ۱14/1) دلالت بر 
این مطلب دارد. بر این اساس» بلاخلاف عبارت است از اينکه آن‌هایی که مسئله را عنوان کرده‌اند نسبت به 
حکم آن اختلافی ندارند. بنابراین. ممکن است اکثر فقها متعرض مسئله نشده باشند اما آن کسانی که 
مسئله را مطرح کرده‌اند راحع به حکم آن اتفاق‌نظر دارند «شبیری زنحانی» ۹6/۱۰/۷). بر اساس این معنا از 
بلاخلاف که چند نفر مسئله‌ای را عنوان کرده و به آن فتوا داده باشند نمی‌توان ححیت لاخلاف را پذیرفت و 
حزء ظنون است که دلیلی بر اعتبار آن نداریم. 

۲. برخی فقها از عدم‌الخلاف تعبیر به اجماع می‌کنند و به‌تعبیر بهتر آن را لازم و ملزوم یکدیگر 
می‌دانند» چنانچه صاحب‌جواهر بر اين عقیده است: «و علیه فتوی العلماء کما فی منظومة الطباطبائی» بل 
یمکن تحصیل الاحماع علیه لما ستعرف من عدم‌خلاف من ظن خلافه فی ذلک» (۱۹۹/۱۰). در این 
عبارت صاحب‌جواهر شرط تحصیل اجماع را عدم خلاف می‌داند. البته شاید در اینجا بتوان گفت ایشان 
عدم‌الخلاف را از شرایط اجماع می‌داند اما میرزای قمی به‌طور صریح علت اجماع را در مسئلة مدّنظر عدم 
خلاف می‌داند: «و ظاهر این است که دلیل در مسئلة اجماع ایشان باشد. چون خلافی در مسئله نقل 
نکرده‌اند و...» (۱8۵/۳) یا جناب بهبهانی واژة اتفاق که به‌معنای اجماع است را با عدم‌خلاف با هم آورده 
و می‌نویسد: «رآیت فی «التذکرة» أنّه ادّعی علی ذلک |جماع حمیع العلماء و عدم خلاف منهم» (مصابیح 
الظلام 8۱۷/۸)». شهید ثانی نیز در باب مشروعیت قاضی تحکیم بیان می‌کند که مورد پذیرش مشهور 


۶ شریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۱ شمارهٌ پیاپی ۱۳۲ 


فقها قرار گرفته و دلیل‌هایی از کتاب» سنت و اجماع بر آن اقامه کرده‌اند و دربارة آن ادعای اجماع وعدم 
خلاف شده است (۲۸۳/۲) يا اين عبارات: «گروهی از فقها ادعای عدم‌خلاف و اجماع کرده و مقدم‌کردن 
مباشر را بر سبب از بدیهیات دانسته‌اند» (بحنوردی» حسن, ۱۷/۱). «در صورت بخشیدن مدت قبل از 
دخول نصف مبلغ مقرر را متعه تسلط دارد نه بیشتر و اگر بیشتر داده باشد استرداد می‌کند... و ظاهر کلام 
بعضی دیگر اجماع و عدم‌خلاف است (نراقی» رسائل و مسائل, ۷۰/۱) و... . اگر این معنا در کلمات فقها 
اراده شود» همان بحث حجیت اجماع و شرایط آن می‌آید و بحث مستقلی دربارة حجیت آن مطرح نیست. 

۳. برخی از فقها نیز آن را مرتب پایین‌تر از اجماع می‌دانند. عبارت‌های زیر بیانگر این معنا از عدم 
خلاف است: 

«مضافاً الی عدم‌خلاف من الأصحاب فیما ذکرنا. بل دعوی الاجماع من صاحب الجواهر قدّس سره 
بقسمیه فی الصورتین..۰» (بجنوردی» حسنء ۱۱۱/5)؛ «اللَهم الا آن یکون فی ذلک اجماع کما نقل عسن 
الغنية آو عدم خلاف یستکشف منه ذلک.» (گلپایگانی» ۱0۲/۲)؛ «قد مر عدم‌خلاف الاصحاب ببل 
اجماعهم علی قتل المفعول مطلقاٌ ...» (موسوی اردبیلی» 10/۲)؛ «بنابراین» ما معتقدیم عمومات اولات 
الاحمال متعه را شامل نیست... واهمه‌ای از احماع نداریم؛ چون اجماع نیست. بلکه علم خلاف است» 
(مکارم شیرازی» کتاب النکاح» ۷۸/۵). دربارة این معنا از عدم‌خلاف می‌توان گفت حجیت ندارد؛ زیرا 
جزء ظنونی است که دلیلی بر حجیت آن نیست. 

۴. برخی از فقها عدم‌خلاف را مستند به شهرت می‌کنند و به‌عبارتی دلیل شهرت. عدم خلاف می‌شود. 
به نمونه‌هایی از اين نوع معنا در کتب فقها اشاره می‌شود. محقق سبزواری می‌فرماید: «... هذه الاخبار 
واضحة الدلالة علی المذعی مع کون آکثرها معتبرة صالحة للحجية و اعتضادها بالشهرة بین الطاثفة و عدم 
خلاف متحقق فلا وجه لتوقّف بعض المتأخرین في الحکم المذکور» (محقق سبزواری» ۴۲۲/۲). در این 
عبارت. یشتوانة روایات را در مسئلة ادعاشده شهرت است و درنتیجه عدم خلاف ثابت می‌شود. در عبارت 
جامع المدارک شهرت و عدم خلاف درخور توحه. عمده دلیل حکم شمرده شده است و این دو لازم و 
ملزوم یکدیگر قلمداد شده است: «فیه اشکال لانّ اختصاص الحکم فی الابل بصورة عدم التحرک لایوحب 
الاختصاص فیما نحن فیه کما لایخفی و العمدة السهرة و عدم خلاف معتدّ به» (موسوی خوانساری» 
۲ صاحب ریاض در معرفی کسانی که ولی کسی هستند که وصی ندارد به عدم خلاف در خصوص 
افراد مطرح‌شده استناد می‌کند و قوی‌ترین موید آن را شهرت می‌داند: «و من لا وصی له فالحاکم ولی ترکته 
بلاخلاف فیه و... و نحو ذلک من المویّدات القوية التی آعظمها الشهرة العظيمة التی کادت تکون احماعاً» 
(۳۴۸/۱۰). امام خمینی(ره) دربارة حکم استحاضه قلیله قائل به عدم خلاف شده است و دلیل آن را شهرت 


فلاح تفتی؛ بررسی نسبت واژه تسالم با مفاهیم مشابه آن /۱۶۵ 


قطعی می‌داند: «بلاخلاف صریح آجده فیه کما فی الجواهر و عن شرح الارشاد لفخر الاسلام اجماع 
المسلمین علیه و تدل علیه الشهرة القطعيية الکاشفة عن معروفيية الحکم من لدن زمن الامَة علیهم السلام 
فی الاستحاضة القليلة...» (خمینی» روح‌الله. کتاب الطهاره» ۲۴۹/۱) پا در حای دیگر از بلاخلاف و 
شهرت یک معنا برداشت شده است؛ «و من ناحية الصورة الثانية یحسن آن نعطیها بعض الکلام. قال 
الشیخ الأنصاری قدس سره: (ذا تلف المبیع فان کان مثلیاً وجب مثله بلاخلاف الا ما یحکی من ظاهر 
الاسکافی. آقول: و هذا یعنی آن الشهرة حاصلة بشکل یعتبر خلافها شذوذاً (صدر. محمد. ۳۶۸/۳). بر 
اساس این معناء حجیت عدم‌خلاف باید به حجیت شهرت فتوایی ارجاع داده شود و اگر در بحث شهرت 
فتوایی آن را حجیت دانستیم. عدم‌خلاف نیز حجت خواهد بود. 

۱ شهرت فتوایی 

از لفظ شهرت رل مهوت و مشهوربودن. ظاهر و آشکارشدن, فاش‌گشتن و علنی‌شدن به ذهن ما 
خطور می‌کند که با معنای حقیقی آن کاملاً هماهنگ و متناسب است. صاحب لسان العرب در معنای 
شهرت می‌نویسد: «الشهرة ظهور ای فی شنعه حتی یشهره الناس» (ابن‌منظور» 4۳۱/4). در تاج 
العروس نیز همین معنا آمده است (11/۷) و صاحب مجمع البحرین می‌نویسد: «شهر سیفه‌ای سله یعنی 
شمشیرش را آشکار کرد» (۳۵/۳). دیگر اهل لغت نیز همین معنا را با عباراتی نظیر وضوح الامر و... 
آورده‌اند. 

میان معنای لغوی و معنای اصطلاحی شهرت در علم اصول تناسب و هماهنگی کامل مشهود است؛ 
زیرا در اصطلاح اصولی آن شهرت به سه قسم آمده است؛ ۱ شهرت روایی که عبارت است از شیوع نقل 
خبر از سوی شماری از راویان به‌گونه‌ای که به حد تواتر نرسد. بر این اساس» روایت مشهور به روایتی گفته 
می‌شود که از سوی راویان متعدد نقل شده است و نقل آن میان روات و ارباب حدیث اشتهار دارد (سبحانی 
تبریزی» ۵۹/۲): ۲. شهرت عملی که عبارت است از استناد شمار بسیاری از فقیهان به روایتی در خصوص 
حکمی شرعی؛ به‌عبارت‌دیگر» هرگاه تعداد زیادی از فقها با استناد به روایتی دربارة مسئله‌ای به شکلی 
واحد فتوا بدهند. شهرت عملی محقق می‌شود (مظفر» ۱8۹/۳). معمولاًفقها این نوع از شهرت راسبب 
جبران ضعف سند روایت و احیاناً دلالت آن می‌دانند؛ ۳. شهرت فتوایی که عبارت است از شیوع و اشتهار 
فتوایی در میان فقها با فرض معلوم‌نبودن مستند فتوای مشهور؛ یعنی معلوم نباشد مشهور فقیهان بر اساس 
چه مدرک و مستندی فتوا داده‌اند یا اساساً خبری وحود نداشته باشد (انصاری» فراند الاصول, ۱۰۵/۱ 
مکارم شیرازی» انوار الاصول» 4۱۷/۲). 


دو مبحث اجماع و شهرت قرابت و نزدیکی زیادی به یکدیگر دارند و در مواردی بحث‌های آن‌ها به 
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یکدیگر مرتبط می‌شود» مهمترین وحه اشتراک احماع و شهرت. کاشفیت آن دوست؛ به این صورت که 
فقها و اصولیان امامیه برای اجماع و شهرت حجیت ذاتی و اصلی قائل نیستند. بلکه هویت آن‌ها منوط به 
کاشفیت از قول و نظر معصوم(ع) است. شهرت فتوایی فقها نیز در صورتی حجیت دارد که کاشف از قول 
معصوم باشد. بنابراین» برای احراز کاشفیت در اجماع و همچنین در شهرت تفحص و بررسی آرا و 
نظریات فقها لازم و ضروری است. در اجماع معمولاً به آر و نظریات تمام فقها توجه می‌شود؛ اما در 
شهرت. اتفاق جمع کثیری از آن‌ها کفایت می‌کند. به‌تعبیر شهید محمدباقر صدر. تواتر دلیل استقرانی 
مباشر استء اما اجماع و شهرت دلیل استقراتی غیرمباشر است (۱0۵). تفاوتی که میان آن دو ازنظر 
کاشفیت وجود دارد ازاین‌روست که اجماع وجود مستندی است که دلالت آن نزد همگان کامل است و 
حجیت قطعی دارد؛ لذا مخالفت با اجماع‌کنندگان در فتوا جایز نیست. برخلاف شهرت که کاشف از 
وحود ححت قطعی نزد همگان نیست؛ بلکه نهایت چیزی که از آن استفاده می‌شود آن است که استناد 
مشهور به چیزی می‌باشد که نزد آن‌ها حجت است و این وجوب. متابعت و پیروی از آن‌ها را اقتضا 
نمی‌کند (نائینی. فوائد الاصول» ۷۸۸/6). بر این اساس» شهرت مرتب؛ُ پایین‌تر از اجماع و اتفاق‌نظر 
فقهاست. بااین‌وجود» نمی‌توان شهرت فتوایی را عین تسالم یا زیرمجموعه‌ای از آن قلمداد کرد. دربارة 
حجیت شهرت فتوایی نیز باید گفت که هیچ دلیل معتبری بر اعتبار این نوع از شهرت وجود ندارد. در مسیر 
استنباط احکام شرعی از ادل ظن‌آور نمی‌توان استفاده کرد» جز آنکه دلیل قطعی و معتبر بر اعتبار آن وجود 
داشته باشد؛ بنابراین» چنان‌که غالب اصولیان گفته‌اند شهرت فتوایی به‌عنوان منبع استنباط بی‌اعتبار است 
(انصاری» فراند الاصول» ۱۰۵/۱؛ آخوند خراسانی» ۳۳۲؛ حکیم. ۲۲6؛ مظفر ۱27/۲). 

۱ . ضرورت 

ضرورت از ريش ضرر و اسم برای مصدر اضطرار است. برخی ارباب لغت آن را به‌معنای حاجت و 
نیاز تعریف کرده‌اند (ابن‌منظون 4۸۳/4؛ حوهری» ۷۲۰/۲؛ فیومی. ۰۰/۲ ۳؛ فراهیدی» ۷/۷). صاحب 
التحقیق دربارة اصل این کلمه که «ضر» باشد گفته است: ضر. شری است که متوحه چیزی می‌شود و 
سبب نقصان در آن پا متعلقاتش می‌شود (مصطفوی. ۷) و ازاین‌رو ضرورت که اسم است را به‌معنای 
حالت نقصان و عروض شر معنا می‌کند (همان» ۲۷/۷). اما کلم ضروری را برخی از لغت‌نویسان بدل 
ضرورت آورده‌اند و در معنای آن بیان کرده‌اند که ضروری سه گونه است: ۱. ناچاری و الزامی و مقابل كلم 
اختیار؛ ۲. نیاز و احتیاحی که باید به‌واسطة امری برطرف شود؛ ۳. چیزی که خلاف آن امکان ندارد (راغب 
اصفهانی؛ ۵۰۵) و صاحب مجمع البحرین نیز ضروری را مرادف با بدیهی و قطعی و یقینی آورده است 
(۳۷/۳). 


این لغت در علوم مختلفی مانند منطق. فلسفه فقه و اصول کاربرد دارد. در اصطلاح منطقی و فلسفی 
آن در حایی به کار می‌رود که محمولی مثل «الف» از موضوعی مثل «ب» حدایی‌ناپذیر و انفکاک‌ناپذیر 
باشد. در این صورت می‌گوبند الف برای ب ضروری است. ضرورت هنگامی که به وحود اضافه شود 
(یعنی ضرورت وجود برای چیزی)» وجوب و هنگامی که به عدم اضافه شود (یعنی ضرورت عدم برای 
جیزی) امتناع نامیده می‌شود (صدرالدین شیرازی» ۳۰). 

اما در اصطلاح فقهی و اصولی و با تتبع در کلمات فقها می‌توان دریافت که در چهار معنا به کار رفته 
است: 

. ضرورت و بداهت دینی و مذهبی: اپن معنا را عموماً فقها زمانی به کار می‌برند که مسئله‌ای دربارة 
اعتقادات است و قصد ارتباط‌دهی با مباحث فقهی را دارند. مراد از ضروری دین آن بخش از آموزه‌های 
دینی» اعم از اصول و فروع است که ثبوت آن در دین» مسلّم و بدیهی است و نیازی به استدلال ندارد و هر 
مسلمانی اعم از خواص و عوام آن را می‌داند. مانند معاده وجوب نماز روزه و حح و مراد از ضروری 
مذهب اصول و فروع بدیهی و مسلم شیعة دوازده امامی است؛ از قبیل امامت امامان معصوم(ع)؛ 
مشروعیت متعه (ازدواج موقت) و حرمت قیاس (هاشمی شاهرودی» ۵ فقیهانی همجون صاحب 
جواهی ضروری مذهب را برای کسی که دارای آن مذهب است؛ مساوی ضروری دین دانسته‌اند 
(۲۰۲/۱)؛ برای نمونه. فقها در ملااک حکم مرتد. انکار بدیهیات و ضروریاتی مانند الوهیت و رسالت 
و... را لازم دانسته‌اند (علم‌الهدی, ۳۶۰/۱) و نیز تحریم مسکرات (همان» ۱۰/۱) و خصوصاً خمر 
(علامه حلی» مختلف الشيعة ۳۹۹/۸). وجوب نمازهای پنج‌گانه» حرمت تنجیم (انصاری» کتاب 
المکاسب ۲۱۱/۱) و... کلمهٌ ضرورت را به کار برده و از آن اراد ضروری دین یا مذهب را کرده‌اند. لازم 
به ذکر است که این معنا را علمای علم کلام هم به کار می‌برند. 

۲. به معنای اضطرار و در مقابل اختیار: با تتبع و بررسی در آثار فقهای متقدم متأخر و معاصر می‌توان 
فهمید که در برخی موارد با کاربست واژة ضرورت در ادبیات فقهی» معنای اضطرار اراده شده است؛ مانند 
جواز اکل از باغ غیر در حال عبور» چه در حالت ضرورت پا اختیار (علامه حلی» مختلف الشیعة 
۸ حجواز مسح با برخی انگشتان در حال ضرورت (همو, منتهی المطلب 4۸/۲ جواز تأخیر نماز 
از اول وقت در وقت سرما (همو همان» ۱۱۷/6). حواز نیابت قراردادن امام شخص دیگری را به جای خود 
در حالت ضرورت (شهید انی, ۳۱۷/۱ جواز تعلیم به زن اجنبی به‌سبب ضرورت (شهید انی» ۲۳۹/۸) 
و موارد دیگر از احکامی که فقها واژة ضرورت را به کار برده‌انده اما مرادشان اضطرار است. هرچند برخی 


از حقوق‌دانان معاصر (محسنی ۰۳:۸۳ باهری» ۳۰:۸ گلدوزیان. ۰۸/۲ ۲) اصرار بر تفاوت این دو واژه 
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به‌معنای فوق را دارند و بر اساس عوامل بیرونی و درونی بین اضطرار و ضرورت قائل به تفکیک شده‌اند اما 
بررسی فقهی نشان از ترادف این واژگان دارد. 

۳ بداهت فقهی: سومین کاربرد ضرورت به‌معنای ضرورت فقهی است که ضرورت فقه آن است که 
حکمی بین محققان و مبتدئان واضح و روشن باشد. اين نوع از ضرورت. رکن فقه است و فقه بدون آن‌ها 
شکل نمی‌گیرد. فرق بین ضروری و نظری در اصطلاح منطق و فقه آن است که در فقه ضرورت در برابر 
مفهوم و مطلبی قرار می‌گیرد که نیاز به استدلال دارد که به آن می‌گوییم امور احتهادی لذا آن احکامی که 
ضروری است نیاز به فحص ندارد و احتهادی نیست؛ مانند ضمان غاصب (صاحب حواهر ۰۱۳۲/۳۷ 
عدم‌ملکیت خمر (انصاری. کتاب الکاسب. ۲۰۰/۳). بطلان معامله بدون تراضی طرفین (همو همان؛ 
۳ نفی ارث‌بری کافر (همو همان ۵۹۵/۳) و... که در موارد فوق واژة ضرورت به کار رفته است و 
مراد. بداهت این مسائل نزد فقهاست که نیازی به استدلال ندارد. 

6 لزوم و وحوب: اين معنا ببشتر در کلمات فقها معاصر به کار رفته و همان معنای عامیانه از ضرورت 
که به‌معنای وجوب و لزوم امری است. اراده شده است؛ مانند ضرورت عقد نکاح (مکارم شیرازی» الربا و 
الک اشای ۱۲۰ رو وود سک بای 


۲ مفهوم‌شناسی تسالم 

پس از بررسی و مداقه در مفاهیم مشابه تسالم لازم است این واژه هم مفه‌وم‌شناسی کامل شود تا 
مشخص شود جایگاه و کاربرد این واژه کجاست. چند سوال اساسی که مطرح است و باید به آن پاسخ داده 
شود ان اشت کول مان بای باه کایف نیو نات بزای از ترش له یه یاک ۶ 
انیا واة تسالم از چه زمانی به‌معنای منبعی برای استنباط احکام در کلمات فقها استعمال شده است؟ ثالثاً 
حجیت تسالم در نزد فقها چگونه است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها ابتدا معنای لغوی این واژه بررسی 
و سپس به سوالات فوق پاسخ داده می‌شود. 

۱ واژة تسالم در لغت و اصطلاح فقها 
تسالم. با یکدیگر صلح‌کردن را می‌آورد (۲۹۳) و صاحب مجمع آن را به یکدیگر دست‌دادن ترحمه کرده 

صاحب کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم دربارة ریش این کلمه این‌گونه توضیح می‌دهد: اصل 


فلاح تقتی؛ بررسی نسبت واژه تسالم با مفاهیم مشابه آن /۱۶۹ 


اولی در این ماده عبارت است از آنچه مقابل دشمنی است و آن موافقت کامل در ظاهر و باطن است به 
گونه‌ای که هیچ گونه خلافی در بین نباشد و از لوازم اين معنا مفاهیمی مانند فرمان‌برداری» صلح و رضایت 
است (۲۲۷/۵ و ۲۲۹) و به‌عبارتی دیگر. با نظر به «ما دل سلم» عنصر وفاق و رفع اختلاف را می‌توان 
برداشت کرد. 

شاید بتوان ادعا کرد در میان فقها تنها کسی که به تعریف هرچند مختصر از تسالم پرداخته است آیت 
الله بجنوردی در کتاب القواعد الفقهية باشد. ایشان در ضمن بیان تفاوت اجماع و تسالم» در تعریف تسالم 
می‌آورد: آن چیزی که ما حجیت آن را مسلّم می‌شماریم و عبارت است از اتفاق همه فقها بر مطلبی بدون 
آن که مستندی در بین باشد که در این صورت این‌گونه از اتفاق کاشف از آن است که آن‌ها حکم را از امام 
معصوم(ع) دریافت کرده‌اند (۱۱۰/۲). در درس‌های خارج فقه نیز از فقهای معاصر آیت‌الله مصطفوی که 
فرق واژگان را در دروسشان متذکر می‌شود در تعریف اصطلاحی آن بیان می‌دارد: «یعنی اختلاف بین فقها 
به‌طوری که عادتاً ناممکن است. ارسال مسلّم است؛ یعنی به‌عنوان مطلب مسلّم بین کل فقها ثست شده 
است. همة فقهای حاضر و غائب و گذشته و آینده به‌عنوان ارسال مسلّم که هیچ اختلافی در آن نیست تا به 
آن فرع نورد دیگر قیطیی نمی راهن از مسلمات معتی استت این می‌شود مورد تسالم.» لازم به ذکر است 
ازآنجایی که معنای اصطلاحی این واژه در بیانات فقها صراحتاً نیامده است برای فهم معنای اصلی این واژه 
نیاز به تتبع در کلمات فقها در باب حجیت تسالم و کاربرد آن در بیاناتشان دارد که در ادامه به آن پرداخته 
ی ود 

زو حجیت تسالم در کلمات فقها 

در باب حجیت تسالم نظرات فقها تأمل‌برانگیز است؛ برخی آن را کاشف از قطعیت حکم می‌دانند و از 
آن به‌عنوان سند محکم در استدلالات فقهی یاد می‌کنند (سیفی مازندرانی» ۱۳۸). برخی آن را امر مسلمی 
می‌دانند که هیچ اشکالی در آن نمی‌توان وارد کرد (آل طوق قطیفی بحرانی ۱۰۶/۲). آیت‌الله خوئی تسالم 
را عموماً همراه با اینکه هیچ اختلافی در آن وجود ندارد بیان می‌کنند. (موسوعة الامام الضونی» ۳۷۷/۴؛ 
۴ ۹/۳؛ ۳۷۶/۵؛ ۶۶/۶ و...) و بعضی از فقها آن را سبب حصول وثوق به مضمون روایت از سوی 
معصوم(ع) دانسته‌اند (کوه کمری» ۴۵۵). سیدمحسن حکیم آنچه را اصحاب امامیه بر آن تسالم کرده‌اند را 
رفع‌شدنی نمی‌داند (۲۴۴۳/۲). ایشان باوجود تسالم مجالی برای فقیه در توقف در حکم‌دادن نمی‌دانند 
(همان, ۵۳/۹). آیت‌الله شاهرودی اثبات وجود تسالم بین فقها را باعث رفع ید از ظاهر وجوب يا حرمت 
روایت و سبب حمل بر استحباب یا کراهت می‌داند و این دلالت بر اقوابودن تسالم نسبت به ظواهر دارد 
(۳۶۹/۳ و ۳۷۵ و ۳۶۳ و ۴۱۳ و ۴۱۷). سیدحسن بجنوردی در القواعد الفقهية هر امری که مورد تسالم 
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فقها قرار بگیرد را امری مفروغ‌عنه نزد فقها یاد می‌کند (۳۶۵/۱). امام خمینی(ره) نیز تسالم اصحاب را هم 
عرص با عدم‌انکار از طرف همه فقها می‌دانند (الاحتهاد و التقلید» ۶۴۶/۴) و میرزا هاشم آملی به‌طور 
صریح تسالم فقها را معادل مسلمات دین شمرده است (۲۱۴/۱). از آنچه ذکر شد مشخص می‌شود که 
تسالم ازنظر فقها با اختلاف تعابی امر مسلّم و انکارناپذیر است و درنتیجه در حجیت آن بحثی نیست. 

۲ ۳. کاربرد تسالم در عبارات فقها 

شاید بتوان گفت اولین فقیهی که واژة تسالم را به کار برد صاحب مفتاح الکرامه» سیدمحمدحسین 
حسینی عاملی در قرن ۱۳ هحری قمری بود. ایشان تسالم را با عباراتی نظیر تسالم الاصحاب (91/۷: 
۹ ۵۹۸/۲۲ تسالم المطلقون و المفصلون (۸۵/۱۲) و تسالم المتأخرون (همان, ۵۷۳/۲۳) 
آورده‌اند که همگی بیانگر تسالم فقها در مسئله‌ای است. این واژه در همین قرن ۱۳ هحری قمری در میان 
فقها رواج داشت و برخی فقها در این دوره و دوره‌های بعد با اصطلاحات دیگری نظیر ارسال المسلمات 
(نراقی. عواند الابام» ۳۰6؛ حسینی مراغی» ۲۶۷/۱ و...)؛ ارسال المسلم (طباطبایی یزدی» ٩۱۶۳/۲‏ 
شریعت اصفهانی» ۷۹؛ مامقانی» حاشية علی رسالة ۳۲۵؛ خمینی» مصطفی, کتاب البیع» 4۳/۲ امر 
متسالم علیه (خوتی. موسوعة الامام الخوئی. 1۷/۷؛ همان» 4/۸ ۳؛ تبریزی. ۳۰۹/۲) و المسلمات 
المرسلة (مصطفوی, محمدکاظم. فقه المعاملات. ۱۸۵؛ همی ماثة قاعدة فقهية ۷۰) اين معنا را به کار 
برده‌اند. 

یکی از فقهایی که به‌طور گسترده از تسالم استفاده کرده و به خصوص عبارت تسالم الاصحاب را به کار 
برده است. آیت‌الله شیخ محمدحسن نجفی صاحب کتاب گران‌قدر جواهر الکلام است. ایشان در موارد 
متعدد از این واژه استفاده کرده و آن را مستندی برای احکام ذکر کرده‌اند (۲۸۲/۵؛ 1۸/۲۰؛ ۲۳۵/۲ 
۸۵/٩ ۷‏ و...). 

اما اولین فقیهی که تسالم فقها را به کار برد جناب کاشف الغطاء است. ایشان می‌نویسد: «لایجب 
ذکر موضع التسلیم فی غیر السلم من العقود الحالة آو الموجلة کلیاً کان المبیع آوعیناً الفاصل و لخلو 
الاأخبار عن ذکر هذا الشرط و تسالم الفقهاء علی عدمه ...» (۳۰۳). البته باتوجه‌به بررسی در کتب و 
دروس خارج به نظر می‌رسد تفاوتی در تسالم الاصحاب و تسالم الفقها وجود ندارد و تنها در برخی موارد 
مراد از اصحاب امامیه» اصحاب بلاواسطه انمه مراد هست که آن هم مشخص شده است (حوادی آملی. 
۷ اشرفی شاهرودی» ۹۱/۸/۱۲؛ مقتدایی: ۹۲/۷/۳۰؛ مظاهری» ۹۰/۱/۱۵). البته برخی از فقها 
ادعا دارند که «تسالم اصحاب با تسالم فقها فرق می‌کند. آن تسالمی که ما گفتیم که بالاتر از اجماع است 
عبارت است از تسالم فقها؛ اما تسالم اصحاب در حد یک شهرت و مشهور هم قابل صدق است. تسالم 
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اصحاب یعنی توافق بین مشهوری از فقها» (آیت‌الله مصطفوی» .)٩۰/۱۰/۱۷‏ اما بااین‌وحود» خود ایشان 
در مواضع متعدد تسالم اصحاب را به‌معنای تسالم فقها به کار برده‌اند (همو ۹۱/۱۰/۲۷؛ ۱۹٩۰/۱۰/۱۳‏ 
۹ ۸ و...). به‌عنوان نمونه می‌توان به این مطلب اشاره کرد: «... برای اينکه آن قسمت‌بندی 
یا تقسیم اصلی احکام و ابواب فقهی برای فقها یک امر مسلمی است که می‌گویيم ابواب عبادات و ابواب 
معاملات و تعبدیات و توصلیات این ابواب از پیش تعیین شده و تقسیم‌بندی بر اساس فهم فقهی خود 
اصحاب یعنی فهم فقهایی تعیین شده است حای تردید نیست» (همو ۹۸/۱/۲۸). 

در باب کاربرد این کلمه در عبارات فقها باید گفت که کلمات متعددی به واژة تسالم و مشتقات آن 
اضافه می‌شود؛ ازجمله فقها: «قد تسالم علیه فقهاژنا» (مامقانی» غاية الامال» ۱۶۹/۲) و... (نائینی» منية 
الطالب» ٩۲۰۰/۱‏ بروجردی» ۵۸/۱؛ حکیم ٩۳۶۱/۴‏ مغنیه» ۵۸/۲)؛ مردم « فقد تسالم الناس» (حسینی 
عاملی ۱۴۸/۳: همو ۴۴۴/۱۵)؛ عقلا «مما تسالم العقلاء» (خوئی» محمدتقی» ۹۶/۲)؛ عامه «تسالم 
العامة» (اصفهانی. ۴۱۳/۵؛ بروجردی» ۳/۳٩)؛‏ عرف «تسالم العرف» (طباطبایی حکیم. ۳۰۹/۱)؛ 
اصحاب «و قد تسالم الاصحاب» (حسینی عاملی» ۵۶۱/۷؛ صاحب‌جواهر» ۰۲۳۵/۶ همان» ۲۸۲/۵؛ 
حکیم» ۱۲۶/۲؛ حسینی شاهرودی» ۱۰۵/۳)؛ فریقین «نسلّم تسالم الفریقین» (انصاری» الاحتهاد و 
التقلید» ۲۸۱)؛ متأخران «تسالم علیه المتأخرون» (حسینی عاملی» ۵۷۳/۲۳)؛ جمیع آرباب المذاهب و 
الادیان «تسالم علیه جمیع آرباب المذاهب و الادیان» (ایوان کیفی؛۳۹۰)؛ العلما «تسالم العلماء» 
(همدانی. ۳۶۵)؛ المشهور «تسالم علیه المشهور» (ناتینی» منية الطالب, ۱۵۳/۱)؛ المسلمین «و یستفاد 
من ذلک تسالم المسلمین» (بروحردی» ۱۳۶/۱) و... 

۲ . بحث و بررسی 

با تتبع و بررسی موارد فوق می‌توان برای فهم معنای تسالم به اين نتیجه رسید که اولا مفهوم تسالم و 
مشتقات آن هرگاه در کلمات فقها به کار رود برای موردی است که مسئله جزء مطالب مسلم بین فقهاست 
و در باب حجیت آن هیچ‌گونه اختلافی وجود ندارد و هرگاه تسالم با واژگان دیگری نیز به کار رود اين معنا 
از آن اراده شده است؛ مثلاً هرگاه تسالم عامه مطرح می‌شود. مراد آن است که مطلبی نزد اهل‌سنت به‌عنضوان 
مطلب مسلّم گرفته شده است یا اگر تسالم فریقین مطرح شود یعنی آن مسئله جزء مطالب و مسائل بدیهی 
میان دو گروه است و همچنین بقيةٌ موارد. ثانیاً این امر مورد تسالم برای خود فقیهی که آرا را بررسی کرده و 
به گمان او این مطلب مسلّم است به کار برده می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر ممکن است مطلبی ازنظر فقیهی 
مسلّم باشد و دلیل آن را تسالم ذکر کند. ولی فقیهی دیگر آن را مسئله‌ای اختلافی یا حد یک مسئلة عادی 


فقهی که به‌واسط ادله اربعه اثبات می‌شود بداند و حتی فقیهی ممکن است نظر مخالف داشته باشد. نمونه 
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های زیر می‌تواند این مطلب را اثبات کند: 
(۳۰۳)» ولی ابن‌عقیل ذکر آن را واحب نمی‌داند (۱۱7). 

ب. عبارت صریح صاحب مفتاح الکرامة که صدوقین را مخالف مسئله می‌داند: «وقد تسالم 
الأصحاب ما عدا الصدوقین علی آَنه (ذا کان علی یساره آحد یسلّم تسليمتین فقط و اّما اختلفوا فی کیفییته 
کماعرفت» (حسینی عاملی» ۵7۱/۷). 

جح در باب شهادت تبرعی» فقیهی ادعای تسالم بر جواز آن مطلقاکرده استت (موسوی قزوینی. 
۲ ما فقیه دیگر شواهدی را از فقها مبنی‌بر تفصیل در این حکم بین حق‌الله و حق‌الناس آورده است 
(ایروانی» ۸۱/۳). 

د. سیدمحمدکاظم یزدی به‌طور صریح تفصیل بین ارث‌بری زوجه و وراث دیگر در صورت دین‌داشتن 
مورث را دارای اشکال دانسته و به قول صاحب مکاسب ایراد وارد کرده است که این مسئله را حزء موارد 
تسالم‌دانستن» هیچ وجهی ندارد (۱8۳/۲) و.... 

الا مفهوم تسالم نزد فقها ممکن است در مسئله‌ای فقهی باشد که بیشتر موارد ذکرشده از این قبیل بود 
الاصل یقدم الاصل» (مغنیه ۱۸6/9 «تسالم فقهاء الامامية علی آن للّه فی کل واقعة حکماً یصیبها من 
آصاب؛ و یخطنها من آخطاه و للمخطی آحر و للمصیب آحران» (همان» ۷/2 «و هذا هو الحق الذی 
تستدعیه القواعد الشرعية» حیث تسالم فقهاء الامامية علی انه اذا تعارض الظاهر مع الاصل یقدم الاصل» 
(همان» ۳۰/۲). 
نتیجه‌گیری 

برآیند تحقیق حاضر عبارت است از اينکه اجماع به‌عنوان مستند و یکی از منابع استنباط احکام بررسی 
می‌شود. بنابراین» باید شرایط حجیت را که همان کاشفیت از قول معصوم باشد. داشته باشد. ازنظر تعداد 
افراد مجمعین تعداد کم یا زیاد تأثیری در حجیت یا عدم حجیت آن ندارد و میزان. همان کاشفیت از رأی 
معصوم است؛ درنتیجه با تسالم فقها نسبتی ندارد. نه ازنظر مدرک‌بودن نه ازنظر تعداد افراد. لازم به ذکر 
است که اگر احماع مدرکی باشد دیگر حجیت ندارد؛ زیرا یکی از شرایط حجیت اجماع عدم‌استناد یا 
احتمال استناد محمعین به مدرک شرعی يا عقلی است و باوحود استناد یا احتمال استناد به دلیل» حیثیت 
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باوحود آن مدارک نوبت به خود اجماع نمی‌رسد. به‌عبارت‌دیگ ازآنجایی که فلسفه حجیت احماع؛ 
کاشفیت آن از دلیل و مأْخذ معتبری است که به دست ما نرسیده است. اگر دلیل معلوم و معتبری باشد باید 
به مفاد آن دلیل فتوا داد نه اجماع و اگر دلیل آن ظنی باشد که از اعتبار ساقط است. بنابراین؛ اجماع مدرکی 
حجت نیست اما دربارة تسالم مهم نیست این تسالم از چه راهی حاصل شده است؛ خواه مدرکی در بین 
باشد یا خیر. 

اتفاق اگر به‌معنای اتفاق‌نظر فقها در نظر گرفته شود تعداد کسانی که بر حکمی اتفاق‌نظر دارند. اهمیت 
دارد و شخصی که چنین ادعایی دربارةٌ حکمی دارد باید خود حستحو کند و آرا را دیده باشد. به‌عب‌ارتی» در 
اتفاق» افراد موضوعیت دارند نه خود حکم؛ ضمن آنکه در حد همان مقداری که از آرا حستحو شده اعتبار 
دارد؛ درحالی که در تسالم, حکم مورد تسالم موضوعیت داشته که نزد فقها قطعی است. البته در اينکه فقیه 
بدون جستجو و دیدن آرای فقها نمی‌تواند تسالم را دریابد شکی نیست اما مهم آن است که حکمی که مورد 
تسالم واقع شد, بدیهی است و نزد آنان حجیت دارد و اگر اتفاق را نیز هم‌معنای اجماع بگیریم» باز سخن 
همان است که در اجماع گذشت. 

عدم‌خلاف اگر به‌معنای نیافتن مخالف در مسئله باشد. فقط در حد بررسی و تحقیق برای خود فقیه 
کاربرد دارد و نمی‌توان بر اساس آن حکم را صادر کرد؛ زیرا جزء ظنون است که دلیلی بر حجیت آن وجود 
ندارد و تفاوت تسالم با اين معنا از عدم‌خلاف آن است که عدم‌خلاف جنبه سلبی دارد اما تسالم حنبة 
اثباتی و خصوصاً آنکه تنها ازنظر نیافتن مخالف در مسئله عنوان عدم‌خلاف به کار رفته است اما در 
تسالم. بدیهی‌بودن آن نزد فقها دلیل حجیت آن است. اگر مراد از آن معنایی است که لازم ملزوم با احماع 
باشد. همان طور که در تعبیر برخی از فقها وجود دارد. همان شرایط حجیت اجماع و رابطه آن با تسالم 
اینجا نیز می‌آید و اگر آن را مرتب پایین‌تر از اجماع بدانیم باتوجه‌به آنچه که قبلاً گفته شد. ازآنجایی که دلیلی 
بر ححیت آن وحود ندارد نمی‌توان به آن استناد کرد و به‌هیچ‌وجه قیاس‌شدنی با تسالم نیست. اگر فقها عدم 
خلاف را مستند به شهرت کنند و به‌عبارتی دلیل شهرت عدم‌خلاف شود. در ایین صورت حجیت عدم 
خلاف با حجیت شهرت فتوایی گره می خورد و دربارة رابطهٌ آن با تسالم در بحث شهرت فتوایی می‌آید. 

دربارة شهرت فتوایی نیز باید گفت: پایین‌تر از اتفاق و احماع است و در حدی است که حکمی را 
اکثریت تأبید می‌کنند» ولی ازآنجایی که دلیل قطعی و معتبر بر اعتبار آن وجود ندارد نمی‌توان آن را به‌عنوان 
منبع استنباط پذیرفت. بنابراین» قابل قیاس با تسالم نخواهد بود. 

دربارة نسبت تسالم با ضرورت فقهی نیز به نظر می‌رسد شباهت بیشتری از بقیه با ضرورت فقهی دارد 


و به‌نوعی بداهت و مسلم‌بودن مسئله‌ای را نزد فقیه بیان می‌کند اما حداقل سه تفاوت عمده بین این دو می 
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توان شمرد؛ ۱. در ضرورت فقهی. موضوعی که ضرورت و بداهت دارد مسئله‌ای کلی و به‌عب‌ارتی عنوان 
می‌شود و رد پای تسالم را در کلمات فقها و در هر مسئله حزئی می‌توان یافت؛ :5 مسئله‌ای که ضرورت 
دارد نزد همه فقهای مذهب بدیهی است و به‌عبارتی مسئلة بین فقها عمومیت دارد و همه به آن اذعان می 
کنند» ولی در تسالم امکان نظر مخالف همان طور که گذشت وحود دارد و این نشان می‌دهد فقیهی که 
ادعای تسالم کرده است» خود آن را مسلّم پنداشته است و ممکن است ازنظر فقیه دیگری آن مسئله مسلّم 
است ادعا شود و هم در مسائل اصولی؛ درنتیحه تسالم با هی چ‌کدام از مفاهیم یادشده قراببت معنایی با 


ترادف ندارد. 
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حوادی آملی عبدالله, درس خارج فقه 20105:/۷۷۷۰6۵//۸۰۰۹۵/۱۲/۷ 
حسن» خالد رمضان, معجم اصول الفقه چاپ‌اول, قاهره: المدنی» ۱4۱۸ق. 
حسینی شاهرودی» سیدمحمودین‌علی» کتاب الحج, چاپ‌اول قم: انصاریان» ۰۲ ۱ق. 


۹ 
حسینی مراغی» عبدالفتاح‌بن علی. العناوین الفقهية. چاپ‌اول» قم: دفتر انتشارات اسلامی» 4۱۷ ۱ق. 
حکیم. محسن, مستمسک العروة الوثقی» چاپ‌اول قم: دار التفسیر» 4۱ اق. 
خمینی» روح‌الله» الاجتهاد و التقلید: تنقیح الاصول. چاپ‌اول, تهران: مزسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی (قدس 
سره)» ۱۱۸اق. 
البیع» به‌تقریر حسن طاهری خرم‌آبادی» چاپ‌اول» تهران: موسسة تنظیم و نشر آثار امام الخمینی 
(قدس سره)؛ ۱4۲۸ق. 
, کتاب الطهارة چاپ‌اول, قم: حکمت ۱۳۷۲ق. 
خمینی» سیدمصطفیء کتاب البیع» چاپ‌اول. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (قدس سره 4۱۸ ۱اق. 
خوارزمی» محمدبن‌احمد. مفاتیح العلوم چاپ‌اول. بیروت: دار المناهل» ۱۲۸ق. 
خویی ابوالقاسم. موسوعة الامام الخونی» چاپ‌اول قم: مزسسد احیاء آثار الامام الخونی» 4۱۸ اق. 
الهداية فی الاصول» چاپ‌اول قم: صاحب الامر(عج)» 4۱۷ ۱ق. 
خویی» محمدتقی. الشروط او الالتزامات التبعية فی العقود» چاپ‌اول بیروت: دار المورخ العربی» 2۱6 ۱ق. 
راغب اصفهانی» حسین‌بن محمد. مفردات الفاظ القرآن» چاپ‌اول سوریه: دار العلم» 4۱۲اق. 
زحیلی. وهبه. اصول الفقه الاسلامی. چاپ‌اول. دمشق: دار الفک ۰ ۱ق. 
ساعدی» جعفر «اجماع در انديشْة شیعی». فصلنامة فقه اهل بیت(6» ش ۰4۲ ۰۱۳۸6 صص ۰۱۹۹۱۱9۵۰ 


سبحانی تبریزی» حعفر» الوسیط اصول ففه چاپ‌چهارم قم: موسسه امام صادق(ع)» ۸ 
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سیفی مازندرانی» علی‌اکبر دلیل تحریر الوسيلة چاپ‌اول» قم: دفتر انتشارات اسلامی» 4۱۵ اق. 
شبیری زنحانی» سید موسی» ۱۳۹6/۱۰/۷ 1 ۱0105://۷۷۲۷۷۱۷.6۵1/2] 
شریعت اصفهانی؛ فتح‌اللهبن‌محمدجواد» ابانة المختار فی ارث الزوجة من ثمن العقاره چاپ‌اول قم: دار القرآن 
الکریم ۱4۰۵ق. 
شوکانی» محمد» ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول» چاپ‌اول» دمشق: دار الکتاب العربی» ۱4۱۹ق. 
شهید انی» زین الدین‌بن‌علی» مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام. چاپ‌اول, قم: مزسسة المعارف الاسلامية 
و3( 
صاحب‌بن‌عباد. اسماعیل‌بنعباد. المحیط فی اللغة چاپ‌اول بیروت: عالم الکتاب» 4۱6 اق. 
صاحب‌جواهر» محمدحسن‌بن‌باقر» جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. چاپ‌هفتم» بیروت: دار احیاء التراث 
العربی» بی‌تا. 
صدر محمد. ماوراء الفقه چاپ‌اول بیروت: دار الاضواء 4۲۰ ۱ق. 
صدر محمدباقر المعالم الحديدة للاصول چاپ‌دوم. تهران: النجاح» ۱۳۹۵ق. 
صدرالدین شیرازی» محمدبن‌ابراهيم الحاشية علی الالهیات. چاپ‌اول» قم: بیدار بی‌تا. 
طباطبایی حکیم محمدسعید. مصباح المنهاج: کتاب الطهارة چاپ‌اول قم: المنار» بی‌تا. 
طباطبایی یزدی. محمدکاظم. حاشية المکاسب چاپ‌دوم قم: اسماعیلیان ۱4۲۱ق. 
طباطبایی» علی‌بن‌محمد» ریاض المسائل. چاپ‌اول قم: آل‌البیت(ع)» ۱4۱۸ق. 
طریحی, فخرالدین‌بن‌محمد. مجمع البحرین» چاپ‌سوم تهران: کتاب‌فروشی مرتضوی» 4۱5 اق. 
علامه حلی» حسن‌بن‌یوسف. مختلف الشيعة فی احکام الشريعة چاپ‌دوم قم: دفتر انتشارات اسلامی» ۱4۱۳ق. 
» منتهی المطلب فی تحقیق المذهب, چاپ‌اول, مشهد: مجمع البحوث الاسلامية 
۲ ق. 
علم‌الهدی» علی‌بن‌حسین» رسائل» چاپ‌اول قم: دار القرآن الکریم» ۱4۰۵ق. 
غزالی» محمدبن‌محمد. المستصفی فی علم الاصول. چاپ‌اول» بیروت: دار الارقم بی‌تا. 
فراهیدی» خلیل‌بناحمد. کتاب العین» چاپ‌دوم. قم: هجرت, 4۱۰اق. 
فیومی» احمدبن‌محمد. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی» چاپ‌اول» قم: دار الرضی» 4۱۸ ۱ق. 
کاشف الغطاء نجفی» حسن‌بن جعفر انوار الفقاهة؛ کتاب البیع چاپ‌اول نجف: مسسة کاشف الغطاء ۲۲ ۱ق. 
کوه‌کمری» سید محمدبن‌علی‌ححت. کتاب البیع» چاپ‌دوم: قم: دفتر انتشارات اسلامی. ٩۱4۰ق.‏ 
گلپایگانی محمدرضا الدر المنضود فی احکام الحدود. چاپ‌اول قم: دار القرآن الکریم. ۱۲ اق. 


گلدوزیان ایرج» حقوق جزای عمومی ایران» چاپ‌چهارم» تهران: جهاد دانشگاهی» ۱۳۷. 


فلاح تفتی؛ بررسی نسبت واژه تسالم با مفاهیم مشابه آن /۱۵۷ 

مامقانی» محمدحسن‌بن‌عبدالله» حاشية علی رسالة فی قاعدة من ملک چاپ‌اول. قم: محمع الذخانر الاسلامية 
۰ق ‏ 

. غاية الامال فی شرح کتاب المکاسب؛ چاپ‌اول, قم: مجمع الذخاثر الاسلامية 
اق. 
محسنی» مرتضی» دورة حقوق جزای عمومی. مسئولیت کیفری» چاپ‌اول تهران: گنج دانش» ۱۳۷. 
محقق سبزواری» محمدباقربن‌محمدمژمن ذخيرة المعاد فی شرح الارشاد. چاپ‌اول. قم: آل‌البیت(ع)» 4۲۷ اق. 
مرتضی زبیدی» محمدبن‌محمد. تاج العروس من حواهر القاموس» چاپ‌اول بیروت: دار الفکر 4۱6 ۱ق. 
مصطفوی. حسن, التحقیق فی کلمات القرآن الکریم» چاپ‌اول. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» ۸ ۱۳. 
مصطفوی. محمدکاظم. فقه المعاملات چاپ‌اول قم: دفتر انتشارات اسلامی» 4۲۳ اق. 

» مائة قاعدة فقهية. چاپ‌چهارم. قم: دفتر انتشارات اسلامی» 4۲۱ اق. 
مصطفوی. سیدکاظم. درس خارج فقه» 88/07/20 ۹۰/۱۰/۱۷ ۹۱/۱۰/۲۷: ۹۰۱/۱۰/۱۳: ۹۷/۹/۱۹ : 4۵/1/۲۸ 
۸( 
مظاهری» درس خارج فقه ۹۰/۱/۱۵ 
مظفر محمدرضاء اصول الفقه چاپ‌پنجم قم: نشر اسلامی» ۳۰ اق. 
مغنیه. محمدجواد. فقه الامام الصادق(ع» چاپ‌دوم. قم: انصاریان, ۱۲۱ق. 
مقتدایی» مرتضی درس خارج فقه 5٩۱/۷۱۳۲۰‏ ۰۵۵۹۵۰۲ 2105://۷۷۲۲۷۲۷] 
مقدس اردبیلی؛ احمدبن‌محمد. زبدة البیان فی احکام القرآن. چاپ‌اول, تهران: المکتبة الحعفرية بی‌تا. 
مکارم شیرازی» ناصر انوار الاصول به‌تقریر احمد قدسیء چاپ‌دوم. قم: مدرسه امام علی‌بن ابی طالب(ع) 
۸ صق. 
» کتاب النکاح» چاپ‌اول قم: مدرسة امام علی‌بن‌ابی طالب(ع)» 4۲4 اق. 
. الربا و البنک الاسلامی. چاپ‌اول» قم: مدرسة امام علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) ۱2۲۲ق. 

موسوی اردبیلی. عبدالکریم. فقه الحدود و التعز پرات» چاپ‌دوم. قم: موسسة النشر لحامعة المفید(ره) ۲۷ ۱ق. 
موسوی بجنوردی» محمد. فواعد فقهیه». چاپ‌سوم. تهران: عروح. ۱۰۱ق. 
موسوی خوانساری؛ احمد. جامع المدارک فی شرح مختصر النافع» چاپ‌دوم؛ قم: اسماعیلیان, 4۰۵ اق. 
موسوی قزوینی» علی» ینابیع الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام. چاپ‌اول. قم: دفتر انتشارات اسلامی» ۶ 4۲ ۱ق. 
میرزای قمی» ابوالقاسم‌بن محمدحسن. جامع الشتات فی اجوبة السوالات» چاپ‌اول. تهران: کیهان 4۱۳ اق. 
نائینی» محمدحسین فواند الاصول چاپ‌اول قم: حامعة مدرسین حوزة علمیه. ۰ ۰۱۳۷ 


۰ منية الطالب فی حاشية المکاسب چاپ‌اول» تهران: محمدی» ۵( 


۸ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۱ شمارهٌ پیاپی ۱۳۲ 


نراقی» احمدبن محمدمهدی» عواند الایام فی بیان قواعد الاحکام» چاپ‌اول قم: دفتر تبلیغات اسلامی» ۱4۱۷ق. 
» رسائل و مسائل» چاپ‌اول قم: کنگرة نراقیین ملا مهدی و ملا احمد» 4۲۲ اق. 
هاشمی شاهرودی؛ محمود. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علبهم السلام» چاپ‌اول قم: موسسه داثرة 


همدانی» رضابن‌محمدهادی» حاشیه کتاب المکاسب؛ چاپ‌اول» قم: حناب مولف. ۷ ۲ 4 اق. 


